
باراک اوباما، رئیس‌جمهور سابق آمریکا در یک سخنرانی انتخاباتی در ایالت 

ویرجینیا، به بهانه حمله به ترامپ اظهاراتی را مطرح کرد که در اصل اعتراف 

به وضعیت نابسامان حکمرانی در آمریکاست. اوباما ترامپ را متهم کرد که 

به‌جای پرداختن به مسائل حیاتی مانند بیمه درمانی، روی پروژه‌های بی‌اهمیتی 

مانند »سنگ‌فرش‌کردن باغ گل رز در کاخ سفید«، »طلاکاری دفتر بیضی« 

و »ساختن ســـالن رقص« در کاخ سفید تمرکز کرده است. این کنایه‌ها که 

به‌ظاهر خنده‌دار به نظر می‌رسند درواقع پرده‌ای از واقعیت‌های حکمرانی در 

آمریـــکا را کنار می‌زنند و تصویر یک دولت که اولویت‌هایش را به‌جای رفاه 

مردم بر تجملات و نمایش‌های شخصی معطوف کرده است، ارائه می‌دهد. 

اوباما در ادامه با طعنه خطاب به حاضران گفت: »اگر نمی‌توانید به پزشـــک 

مراجعه کنید، نگران نباشید؛ رئیس‌جمهور با یک رقص شما را نجات می‌دهد. 

اگر هم دعوت‌نامه مهمانی بعدی کاخ سفید به دستتان نرسید، اشکال ندارد، 

می‌توانید جشن و آن همه آدم خوش‌تیپ را در شبکه اجتماعی تروث )رسانه 

اجتماعی ترامپ( تماشـــا کنید.« این کلمات که از زبان یک سیاست‌مدار 

برجسته آمریکا چون اوباما گفته شده است، فراتر از حمله شخصی به ترامپ، 

اعترافی است به یک بحران عمیق در حکمرانی آمریکا. 

در رویکردی مشابه پیش‌ازاین برنی سندرز، سناتور مستقل آمریکایی گفته 

بود: »آمریکا اسیر الیگارشی AIPAC است.« او کمیته امور عمومی آمریکا 

و اسرائیل )AIPAC( را متهم کرد که با اتکای به سرمایه میلیاردر‌ها، صدای 

منتقدان را ساکت می‌کند و حمایت بی‌چون‌وچرا از بنیامین نتانیاهو را تحمیل 

می‌نماید. این انتقاد که به نفوذ لابی‌های ثروتمند اشـــاره دارد با اعتراف‌های 

اوباما همخوانی دارد؛ یک سیستم که اسیر امیال میلیاردر‌های اطراف ترامپ 

اســـت. هم‌زمان با وضعیت بغرنج اقتصادی در آمریکا، ترامپ آخر هفته‌ها 

را در املاکش با بازی گلف و معاشـــرت با میلیاردر‌ها ســـپری کرده و برای 

لاپوشـــانی ماجرای رفاقتش با جفری اپستین، همان گرداننده شبکه قاچاق 

جنسی در آمریکا، طرح‌ریزی می‌کند. 

   از سالن رقص تا بی‌قانونی روزمره
اوباما در ادامه طعنه‌زنی‌های خود می‌گوید: »خداوند می‌داند ما به نور نیاز 

داریم، زیرا کشور ما در وضعیت بسیار تاریکی است.« در بخش دیگری از 

ســـخنرانی اوباما به مجموعه‌ای از اقدامات ترامپ اشاره می‌کند که به‌زعم 

او »دیوانگی محـــض« را تداعی می‌کنند. او توصیـــف می‌کند: »ترامپ 

دادســـتان‌های آمریکا را با وفاداران جایگزین کرده. افرادی که هر کاری او 

بخواهد انجام می‌دهند و اکنون به آن‌ها دســـتور می‌دهد تا هزینه‌های نقض 

قانون قبلی توسط ترامپ را که از او گرفته شده است، بازگردانند.«

اوبامـــا صحبت‌هایش را این‌گونه ادامه می‌دهـــد: »ترامپ گارد ملی را در 

شهر‌های آمریکا مستقر می‌کند تا جلوی هرج‌ومرج‌هایی را بگیرد که درواقع 

وجود ندارند.« در حوزه مهاجرت، اوباما به مأموران نقاب‌دار اداره مهاجرت 

و گمرک )ICE( اشـــاره می‌کند که با ون‌هـــای بی‌علامت، مردم ازجمله 

شـــهروندان آمریکایی را در خیابان‌ها دستگیر می‌کنند به این ظن که »شبیه 

آمریکایی‌های واقعی نیستند.«

اوباما در ادامه به وزیر ضد واکسن ترامپ نیز کنایه زد که »با علم اثبات‌شده 

مخالف است و دارو‌های قلابی را رواج می‌دهد.« ترامپ در دولت نخست 

خود تحت‌تأثیر تفکرات رابرت اف. کندی جونیور، وزیر بهداشـــت فعلی 

آمریکا با واکسیناســـیون کرونا همراهی نکرد و همین رویکرد باعث شد تا 

آمریکا به یکی از پرتلفات‌ترین کشور‌ها تحت‌تأثیر این پاندمی تبدیل شود. 

ترامپ همچنیـــن یکی از اقتصاد‌دانانی را که برخلاف میلش آمار واقعی از 

میزان بیکاری در آمریـــکا ارائه داده بود، اخراج کرد. اوباما این وضعیت را 

به لحاظ ترسناکی با رویداد آمریکایی هالووین مقایسه می‌کند: »انگار هر 

روز هالووین اســـت با این تفاوت که همه‌چیز حقه و نیرنگ اســـت و هیچ 

خوراکی در کار نیست.«

   همسویی ترامپ و ماسک 

در به‌ راه‌انداختن آشوب فدرال
همکاری ناتمام دونالد ترامپ با ایلان ماســـک، کارآفرین جنجالی و مالک 

شرکت‌هایی مانند تسلا و اسپیس‌ایکس به یکی از عوامل اصلی آشفتگی در 

ساختار دولت فدرال تبدیل شده است. این همسویی که با تأسیس دپارتمان 

کارایی دولتی )DOGE( همراه بود، وعده »بهینه‌ســـازی« دولت را داد؛ اما 

در عمل به حملات روزانه به خدمات عمومی، مزایای کارگری و برنامه‌های 

حیاتی آمریکا منجر شد. این روند زندگی میلیون‌ها آمریکایی را مختل کرد 

و در کنار اعتراضات خیابانی به حمایت از اســـرائیل بستر یک اعتراض به 

وضعیت اقتصادی آمریکا را نیز فراهم آورد. دستمزد‌ها کاهش یافت، ایمنی 

کار تضعیف شد و دفاتر کلیدی مانند تأمین اجتماعی تعطیل شدند. 

DOGE که تحت نظارت مســـتقیم ترامپ و ماسک عمل می‌کرد به ابزاری 

 
ً
برای کاهش‌های گســـترده بودجه و اخراج‌ها تبدیل شـــد. ترامپ مستقیما

حداقل دستمزد پیمانکاران فدرال را تا ۶۰ درصد کاهش داد. او مشوق‌های 

آموزشی برای مشاغل ماهر را حذف کرد و اولویت قرارداد‌ها به کارفرمایان 

پرداخت‌کننده دســـتمزد عادلانه را لغو نمود. این تغییرات که به‌ظاهر برای 

»کارایی« توجیه می‌شـــوند، درواقع پلی برای بهره‌کشـــی بیشتر از نیروی 

کار بودند. 

در حوزه ایمنی کار، ترامپ دوسوم کارکنان مؤسسه ایمنی و بهداشت شغلی 

)NIOSH( را اخـــراج کرد که این اقدام بخش‌های حفاظت از معدنچیان، 

آتش‌نشـــانان و پرستاران را نابود ساخت. اجرای قانون ضد سیلیس که برای 

جلوگیری از بیماری‌های ریوی معدنچیان ضروری اســـت، متوقف شد و 

برنامه‌های جهانی مبارزه با کار اجباری نیز قطع شـــد. ترامپ عضو هیئت 

روابط کار ملی را به دلیل جانب‌داری از کارگران اخراج کرد و ابزار چانه‌زنی 

بیش از یک میلیون کارمند فدرال را ســـلب نمود. این اقدامات باعث شده تا 

این تصویر از دولت آمریکا ســـاخته شود که به‌جای خدمت به مردم به ابزار 

ثروتمندان تبدیل شـــده است. همان چیزی که سندرز از آن به‌عنوان گرفتار 

شـــدن به »الیگارشی« یاد کرده و اوباما نیز با طرح موضوع »احداث سالن 

رقص در کاخ سفید« به آن دامن می‌زند. 

   تعرفه‌های آشفته؛ بمب ساعتی اقتصادی 

سیاست‌های اقتصادی ترامپ به‌ویژه تعرفه‌های یک‌شبه و آشفته‌اش، یکی از 

بارزترین مصادیق شکســـت حکمرانی است. این تعرفه‌ها که اغلب در یک 

روز اعلام، لغو و تعلیق می‌شـــوند، کسب‌وکار‌های آمریکایی را در حالت 

 
ً
تعلیق درآورده اســـت. ترامپ در مارس ۲۰۲۵ تعرفه ۲۵ درصدی بر تقریبا

تمام کالا‌های وارداتی از کانادا و مکزیک، دو شریک تجاری اصلی آمریکا 

وضـــع کرد که این اقدام قیمت‌ها را برای مصرف‌کنندگان آمریکایی افزایش 

می‌داد. به همین دلیل نیز بلافاصله برخی کالا‌ها را معاف کرد تا نشان دهد 

در سیاست اعمال تعرفه هیچ‌گونه برنامه‌ریزی پیشینی وجود ندارد. در حوزه 

خودرو، ترامپ تعرفه جهانـــی ۲۵ درصدی بر خودرو‌های وارداتی وضع 

کرد که منجر به توقف تولید توســـط تولیدکنندگان بزرگ شد و صد‌ها کارگر 

آمریکایی را بیکار کرد. چین در پاســـخ به تعرفه‌های ۱۴۵ درصدی ترامپ، 

تمـــام صادرات مواد معدنی نادر و مواد کلیدی بـــرای تولید انرژی پاک را 

تعلیق کرد تا ترامپ ناچار شـــود برای تأمین انرژی، مقررات زیست‌محیطی 

بر تولید زغال‌ســـنگ را لغو کند. اخراج‌های انبوه مهاجران نیز عرضه نیروی 

کار را مختل کرده و قیمت غذا و مســـکن را بالا برده است. مهاجرانی که در 

کشاورزی و ساخت‌وساز نقش کلیدی دارند ناگهان حذف می‌شوند و خلأی 

 ۱۰ تریلیون دلار ارزش 
ً
ایجاد می‌کنند که با تورم پر می‌شـــود. ترامپ تقریبا

بازار ســـهام آمریکا را از روز تحلیف محو کرده است. مؤسسات مالی مانند 

جی‌پی مورگان احتمال بالایی برای رکود در ۲۰۲۵ را پیش‌بینی می‌کنند. 

   حمله به خدمات عمومی

ترامپ آژانس‌هایی مانند دفتر حفاظت مالی مصرف‌کننده )CFPB( را تعطیل 

کرد. او همچنین کمک‌های تحقیق سرطان کودکان را لغو کرد. دولت آمریکا 

نیمی از کارکنان وزارت آموزش‌وپرورش را در ۱۱ مارس اخراج کرد. ترامپ 

یخ‌زدگی بیـــش از ۲ میلیارد دلار بودجه فدرال برای هاروارد را اعلام کرد و 

شـــرط آزادسازی آن را برخورد با دانشجویان معترض به رژیم صهیونیستی 

گذاشـــت. رابرت اف. کندی جونیور، به‌عنوان وزیر بهداشت، بسیاری از 

بازرســـی‌های ایمنی غذایی FDA را پایـــان داد که بر اقلام ضروری مانند 

فرمول شیرخشک در آمریکا نظارت داشتند. 

   از دستگیری‌های خیابانی تا پایان شهروندی
سیاست‌های مهاجرتی ترامپ یکی از جنجال‌برانگیزترین جنبه‌های حکمرانی 

اوســـت. در روز اول، ترامپ فرمانی اجرایی امضا کرد که قانون شهروندی 

از تولد را پایان داد. این درحالی اســـت که این موضوع به‌مثابه حقی توسط 

متمم ۱۴ قانون اساسی آمریکا تضمین شده است. به همین دلیل این فرمان 

توســـط دادگاه فدرال متوقف شـــد. ترامپ وضعیت قانونی بیش از ۱۲۰۰ 

دانشـــجو در سراســـر آمریکا را ناگهان لغو و ویزا‌ها را باطل کرد؛ اما دولت 

این رویکرد را پس از چالش‌های دادگاهی متعدد، تعلیق کرد. شـــهروندان 

آمریکایی نیز قربانی شـــده‌اند، زیرا سیاست‌های مهاجرتی بر اساس ظاهر 

عمل می‌کنند و هر آن ممکن اســـت شهروندی به داخل ون منتقل شده و از 

آنجا به اردوگاه‌های بازداشت موقت و درنهایت بیرون از آمریکا منتقل شود. 

همچنین تعداد گردشـــگران خارجی واردشده به ایالات متحده بیش از ۱۰ 

درصد از سال گذشته کاهش یافته، زیرا بازدیدکنندگان بین‌المللی از آزاردیدن 

به دلیل سیاست‌های ضدمهاجرتی آمریکا می‌ترسند. 

   تعطیلی دولت؛ نماد ناکارآمدی مطلق

در نتیجه عدم اقدام کنگره در تصویب قانون تخصیص بودجه برای ســـال 

مالی ۲۰۲۶ دولت فدرال ایالات متحـــده اول اکتبر ۲۰۲۵ تعطیلی خود 

را آغاز کرد. این تعطیلی به دلیل اختلافات حزبی بر ســـر سطح هزینه‌های 

فدرال، لغو کمک‌های خارجی و یارانه‌های بیمه درمانی، رخ داده و سومین 

 900 هزار کارمند فدرال 
ً
تعطیلی دولت آمریکا در دوران ترامپ است. تقریبا

به مرخصی اجباری فرســـتاده شدند و 700 هزار نفر دیگر بدون حقوق ر‌ها 

گردیدند. این تعطیلی، خدمات حیاتی مانند تأمین اجتماعی را متوقف کرده 

 از زاویه 
ً
 مطلوب ترامپ است که صرفا

ً
اســـت. البته چنین وضعیتی احتمالا

کاهش هزینه‌های دولت به حکومت‌داری می‌نگرد. 

این وضعیت درحالی رخ داده اســـت که ترامپ به طور آشکار سوءاستفاده 

اقتصـــادی از قدرت را در پیش گرفته و رمـــزارز خانوادگی‌اش را به نمایش 

می‌گذارد. او با ارائه تور‌های VIP به افرادی که بیشـــترین تعداد سکه ترامپ 

را خریداری کنند، قیمت این رمزارز را دست‌کاری می‌کند. او درحالی فروش 

کلاه‌های ۵۰ دلاری »ترامپ ۲۰۲۸« را شروع کرده است که کارمندانش در 

سال 2025 بدون حقوق هستند. این وضعیت تصویر کاملی از بی‌مسئولیتی 

ساختار اداری آمریکاست که برای بیست‌ویکمین بار به تعطیلی دولت این 

کشور انجامیده است. 

تشدید فعالیت اوباما علیه ترامپیسم چه معنایی دارد؟

آغاز افول آمریکا بدون رتوش
ت

س
سیا

ت
س

سیا
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ادامه از صفحه یک
اهل تفرش بودند، او حرف می‌زد و همراه کناری‌اش ترجمه می‌کرد. سه نوه‌اش، 

دامادش و دخترش در حمله صهیونیست‌ها شهید شده بودند. می‌گفت کل 

خانواده رفتند و حالا او به نمایندگی از خانواده آمده بود. نوه دختری‌اش دکتر 

بود و نوه پسری کوچکش ۱۵ساله بود که شهید شد. روی شانه‌اش زدم و گفتم 

خداصبرتان دهد. در صورتش اثری از شکست و ضعف دیده نمی‌شد. بعد 

از آنکه جمعیت از آمدن رهبر انقلاب به شـــور افتاد، درحالی‌که یک طرف 

حســـینیه صلوات می‌فرستاد و شعار می‌داد و در سمت دیگر صدای جیغ و 

خوشحالی دختربچه‌ها بلند بود، پیرزن آرام از روی صندلی‌اش بلند شد که 

برود آقا را ببیند. مســـئولان انتظامات با اصرار و خواهش متوقفش کردند و 

بین دو میله حسینیه نشاندندش که بعد از پایان مراسم برود و آقا را ببیند. 

   کلاس درس استکبارستیزی

در حســـینیه امام خمینی حاشیه و متن توأمان پیش ‌می‌روند و هیچ‌کدام بر 

آن یکی تقدم‌وتأخر ندارد. صحبت‌های رهبر انقلاب هم تکمیل‌کننده شور 

و شـــعوری بود که نوجوانان با روحیات و حال‌وهوای خاص خود آن را رقم 

می‌زدند. تبیین علل مبارزه و دشـــمنی با آمریکا، نقطه آغازین صحبت‌های 

رهبر انقلاب بود، با این تفاوت که این بار رهبری ریشه استکبارستیزی مردم 

ایران را به دو عامل هویتی و تاریخی تقســـیم کردند و در ریشه‌های تاریخی 

آن به ماجرا‌هایی مثل لغو قرار داد تنباکو و وثوق‌الدوله اشاره کردند. این یک 

واقعیت تاریخی اســـت که هر زمان که پای استقلال‌طلبی و خواست مردم 

ایران در میان باشد، استعمارگران جهان برای برهم‌زدن این خواست مردمی 

که منافع مفت و مجانی آن‌ها در ایران را تهدید می‌کرد از هیچ خرابکاری و 

توطئه‌ای دریغ نکرده بودند. بحث به تبیین واژه اســـتکبار و تبیین ریشه‌های 

هویتی دشـــمنی با آمریکا که رسید، حسینیه بیش از آنکه شبیه به سخنرانی 

یک رهبر جهانی، خطاب به ابرقدرت‌ها، رســـانه‌ها و در مواردی دولتمردان 

باشد، شبیه به کلاس درسی شد که مخاطب اطلاعات و روایت‌های تاریخی 

آن، جوانان و نوجوانانی بودند که شـــاید به نسبت نسل‌های دیگر، شناخت 

و اطلاعات کم‌تری از تاریخ داشـــتند. این تبیین از دو وجه محل توجه بود؛ 

1. درک دشمنی استکبار مدرن با ریشه‌های تاریخی آن در این برهه حساس 

 برای جوان و نوجوان ایرانی، آن‌قدر ضروری اســـت که لازم 
ً
و مخصوصـــا

اســـت بخش زیادی از صحبت‌های رهبـــر انقلاب به رفع ابهامات و نقاط 

کمتر تبیین‌شـــده خصومت آمریکا با ایران، اختصاص پیدا کند. 2. در وجه 

دیگر، اما ارتباط و اطلاع کم جوانان و البته نقصان در روایت رســـانه‌ای از 

 زمانی 
ً
رویداد‌های مستند تاریخی آن‌قدر زیاد است که رهبر انقلاب تعمدا

را به تبیین ریشه‌های دشمنی با آمریکا اختصاص دادند تا روشن شود روابط 

خصمانه آمریکا با ایران، محدود به اتفاقی که در لانه جاسوســـی رخ داده و 

 شـــعار مرگ بر آمریکا نبوده، بلکه ریشه‌ای در تاریخ چندین ساله ایران 
ً
ایضا

در دوره معاصر داشـــته و دارد. القصه آنکه »تاریخ«، گمشده این روز‌های 

نوجوانان و جوانان ایرانی است. 

   خیابان کشوردوست در تسخیر نسل ضد! 

هرچند بار هم که به حسینیه امام خمینی رفته باشید، لحظات آغازین و پایانی 

جلســـات، اتفاق‌هایی تازه برای گفتن دارد. بعد از آنکه محافظان جمعیت را 

کنترل کردند و رهبر انقلاب حســـینیه را ترک کردند، یک‌گوشه حسینیه دختر 

کوچکی که روی مقنعه‌اش تصویر پدر شـــهیدش بود به پهنای صورتش گریه 

می‌کرد که نتوانسته آقا را ببیند. آن‌طرف‌تر، دختر نوجوانی چفیه روی صورتش 

گرفته بود و گریه می‌کرد. هم‌کلاسی‌اش می‌گفت از قم آمدیم، صبح رسیدیم 

تهران و بلافاصله آمدیم. کلاس هشـــتمی بود، متولد سال 90. به روایتی 14 

ساله و به روایتی دیگر نسل زدی. »کوثر« کلاس هفتمی بود، از یکی از مدارس 

منطقه چهار تهران آمده بود. در عین آنکه حواسش بود که از بچه‌ها جانماند، از 

احوالاتش که پرسیدیم، لبخند‌ریزی زد، چادرش را جلوی صورتش گرفت و 

گفت: »حس عجیبی بود.« بعد هم زود خداحافظی کرد و رفت. شیطنت‌ها و 

هیجان‌های بچه‌ها آن‌قدر بود که کمتر می‌شد متوقفشان کرد. حسینیه کم‌کم خالی 

از جمعیت می‌شد. به جایش محوطه بیرونی حسینیه روبه‌روی کفشداری، کنار 

میز، حسابی شلوغ شده بود. خانم جوانی که دختر بچه‌ای کنارش بود، پرسید: 

»کاغذ دارید؟« یک‌تکه از کاغذی را که یادداشت‌هایی از دیدار نوشته بودم جدا 

کردم و به او دادم. گفت: »می‌خواهیم نامه بنویسیم، من معلمم و دخترم کلاس 

پنجمی اســـت.« کمی آن‌طرف‌تر و لابه‌لای ازدحام جمعیت را که نگاه کردم، 

دختر‌های نوجوان هرکدام دنبال کاغذ می‌گشتند که نامه بنویسند. روی تکه مقوا 

یا تکه‌کاغذی که گیرشان می‌آمد، با وسواس و حوصله می‌نوشتند. سرکی روی 

کاغذ‌ها کشیدم. یکی از دختر‌ها آدرس و شماره تلفنش را هم نوشته بود. یک 

دفعه یکی از بچه‌ها سرش را بلند کرد و گفت: »حالا اینقدر می‌نویسیم، خونده 

 خونده 
ً
.« چند ثانیه بعد دوباره پرسید: »واقعا

ً
میشه؟« دوستانش گفتند: »حتما

میشه؟« در این کلنجار رفتن‌ها با خودش البته دست از نوشتن برنمی‌داشت. اگر 

با این عینک به دهه نودی‌ها و هشتادی‌ها نگاه کنیم که با جوان‌هایی در همین 

سن و سال در سال‌های قبل، تفاوتی ماهوی دارند، تا حد زیادی این انگاره رد 

می‌شود. حســـینیه امام خمینی روز گذشته میزبان هزاران نفر از جوانانی بود 

که به تعبیری به نسل »زد« یا »ضد« معروفند، البته از جهاتی ضدیت آن‌ها با 

رژیم صهیونیستی هم در کلام و رفتار قابل مشاهده بود. شاید گزافه‌گویی نباشد 

اگر بگوییم دوشنبه، نسل زدی‌ترین روز حسینیه امام خمینی بود. واقعیت آن 

اســـت که اگرچه در برخی موارد تفاوت نگاه و روحیات این نسل »نو«جوان 

با نسل‌های پیشـــین واضح است؛ اما شور و شوق انقلابی‌شان و احساسات 

عجیبشان برای دیدار با رهبر انقلاب نشان می‌دهد، فاصله چندانی میان نسل 

ضد و آلفا با نســـل اول و دوم انقلاب در مواجهه با ریشه‌های هویتی ایرانی‌ها 

وجود ندارد. با این تفاوت که باید روی پاسخ به سؤالات و تبیین ابهامات برای 

این نسل، سرمایه‌گذاری ویژه کرد؛ مشابه آنچه رهبر انقلاب در روز دانش‌آموز 

برای نوجوانان تفسیر و تبیین کردند. 

بیرون از حسینیه نبش خیابان کشوردوست، مادربزرگ 5 شهید با عصایش ایستاده 

بود. جلوتر رفتم و گفتم: »حاج خانم، آقا رو دیدید؟« گفت: »آره الحمدلله آقا رو 

دیدم.« دوباره دستم را روی شانه‌اش گذاشتم و گفتم: »التماس دعا حاج خانم.«

ادامه از صفحه یک
بیانات رهبر معظم انقلاب نشان می‌دهد ایشان نگاه خاصی در  ترســـیم تداوم استقلال ایران دارند. بر این اساس در آینده‌ای که 3

در آن نفوذ آمریکا در غرب آسیا به نفع قطب‌های جدید جهانی کاهش یافته 

و ایـــن قدرت‌ها نفوذ قابل توجهی در منطقه بیابند، ایران برای موازنه با آن‌ها 

نیازمند آمریکا نخواهد بود. بر همین مبنا رهبر انقلاب اعلام کردند حتی در 

صورت تحقق هرســـه شرط، ایران به‌سرعت درخواست همکاری آمریکا را 

بررسی نمی‌کند. به عبارت دیگر در هنگامی که چین، روسیه، هند، قدرت‌های 

حاضر در غرب آســـیا و یا دولت‌های دیگری در منطقه نفوذ بیشتری نسبت 

به امروز بیابند، تهران قادر به حفظ موازنه‌ها خواهد بود. این امر ریشه در دو 

موضوع دارد؛ نخست مراقبت از روابط و همکاری با این دولت‌ها تا وضعیت 

تقابلی رخ ندهد و دوم رشد بی‌وقفه قدرت ایران تا دولتی بر ضد کشور طمع 

نکند.

رهبر انقلاب به آمریکا گوشزد کردند که قدرتش در منطقه دارای  سه مشکل است. پشتیبانی از رژیم صهیونیستی خطراتی راهبردی 4

برای منافع آمریکا دارد و درنهایت نیز نابودی سرنوشت محتوم این موجودیت 

است. مهم‌ترین مشکلی که تل‌آویو در این زمینه برای واشنگتن ایجاد کرده، 

ممانعت از بهبود روابطش با تهران است.

دومین مســـئله بیهوده بودن حضور نظامی تهدیدآمیز در منطقه است زیرا 

علی‌رغم این حضور، نفوذ آمریکا درحال کاهش است و قدرتی مانند چین 

بدون پایگاه‌های نظامی و عملیات‌های جنگی نفوذ خود را افزایش داده است.

ســـومین موضوع مداخلات آمریکایی است. پکن، مسکو و دهلی‌نو بدون 

مداخله در امور سیاســـی منطقه نفوذ خود در منطقه را افزایش داده اند؛ اما 

واشنگتن علی‌رغم مداخلات سنگین قادر به تثبیت منافع خود نشده است. 

به عنوان نمونه مداخلات بیهوده در امور سیاســـی عراق و یا لبنان که حاوی 

خطراتی بنیادین برای منافع آمریکا در این کشورهاســـت، زیان‌بار بودن این 

سیاست را نشان می‌دهد.

رهبر انقلاب در فرازی از ســـخنان خود با اشاره به ریشه قرآنی کلمه  »استکبار« آن را به معنی خودبرتربینی خواندند و گفتند: »گاهی فرد یا 5

دولتی خود را برتر می‌داند اما به منافع دیگران دســـت‌اندازی نمی‌کند که در این 

صورت باعث برانگیختن دشمنی نمی‌شود؛ اما گاهی همچون دولت انگلیس در 

دوره‌ای و امروز آمریکا، به خود حق می‌دهد با دست‌درازی به منافع حیاتی ملت‌ها 

برای آنها تعیین تکلیف کند یا در کشوری که دولت قوی و مردم هوشیاری ندارد 

برای خود پایگاه‌های نظامی ایجاد کند و یا نفت و منابع ملت‌ها را غارت کند که 

این همان استکباری است که ما با آن خصومت داریم و علیه آن شعار می‌دهیم.«

در این خصوص رهبری سیاستی عمل‌گرایانه را مطرح کرده و به‌نوعی اعلام 

کردند ایران از نظر محتوای درونی شـــاید برخی حکومت‌ها را تأیید نکند؛ 

اما مادامی که استکبارورزی‌شـــان وارد روابط سیاسی نشود و یا قابل کنترل 

باشد، تهران می‌تواند همکاری خود با آنها را ادامه دهد.

این مواضع دو هدف دارد؛ یک هدف آن اعلام این پیشنهاد و نظر به آمریکاست 

که اگر قادر به تغییر کلی نگاه اســـتکباری خود نیســـت، تهران را از دایره آن 

خارج سازد. دومین هدف پیامی به قدرت‌های جدید جهانی است که بدانند 

 همان مسیری که در 
ً
اگر مســـیر آمریکا را در پیش بگیرند، تهران نیز متقابلا

مخالفت با واشنگتن پیمود، در برابر آنها تکرار می‌کند.

   نکات

 
ً
آمریکا به دنبال تعریف منافع مشـــترک با ایران نیســـت و صرفا درخواســـت‌هایی یکجانبه را مطرح می‌کند. در این وضعیت، 1

مذاکره همچنان بی‌معنا خواهد بود و تنها برای مدیریت ســـطح تنش کاربرد 

دارد. حتی مذاکره در چنین وضعی حاوی خطراتی اســـت؛ زیرا گفت‌وگوی 

مســـتقیم می‌تواند باعث تشدید فشار شده و تنش‌ها را ارتقا دهد، از این رو 

 مذاکره به صورت غیرمستقیم و با واسطه‌ها جریان می‌یابد.
ً
صرفا

هیچ توافقی با آمریکا در خصوص مسائل منطقه شکل نخواهد  گرفت. سه شرطی که ایران برای همکاری با آمریکا مطرح کرده 2

 مربوط به مســـائل منطقه‌ای هستند؛ تهران در این شروط پذیرش حق 
ً
تماما

غنی‌سازی و یا خارج شدن صنعت موشکی از فشارها را خواستار نشده است. 

این نگاه تهران به معنای قطع مداخلات غیرعادی واشـــنگتن در منطقه بوده 

و دور از ذهن است که تهران در این باره دست به توافق بزند.

یکی از اهداف آمریکا از جنگ ۱۲ روزه، اســـتفاده از اهرم رژیم  صهیونیســـتی برای تحت فشار قرار دادن ایران جهت معامله با 3

آمریـــکا بود؛ اما درعمل خود این واقعه دلیلی برای دوری بیشـــتر تهران و 

واشـــنگتن شد. آمریکا باید برای همکاری با ایران به دنبال جلب نظر تهران 

باشد نه آنکه بخواهد تحت فشار به همکاری‌هایی با منافع یکجانبه برسد.

ادامه دادن فشـــارها علیه ایران توسط آمریکا باعث شکل‌گیری  نوعی سیاســـت تنبیهی از سوی ایران شده است که برمبنای آن 4

حتی در صورت برآورده شـــدن خواسته‌های تهران توسط واشنگتن، آمریکا 

باید برای فعالیت مشترک با ایران به دلیل اقدامات پیشین خود منتظر بماند.

شروط رهبری برای همکاری با آمریکا به چه معناست؟

نظم منطقه‌ای علیه نظم آمریکایی
روایت میدانی خبرنگار »فرهیختگان« از دیدار دانش‌آموزان با رهبر انقلاب

 قرار 46 سالۀ نسل »ضد«استکبار


